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  زمان از ديدگاه ملاصدرا و هانري برگسنتبيين 

  نمونه اي از روش تقرب به موضوعات فلسفي

  

  اللهي آيتحميد رضا 

  استاد دانشگاه علامه طباطبايي

  

ن مطرح كردم نه از اين بابت بوده كه صرفاً يك موضوع وعنوان بحث را كه به عنوان زمان از ديدگاه ملاصدرا و برگس
چه كسي داراي نظريه اولا، عزيزاني در جلسه حضور دارند كه شايد برايشان اين سوال مطرح باشد كه فلسفي را بيان كنيم. 

فقط برخي توفيق مي يابند كه داراي زنند ولي  داريم كه حرفهاي فلسفي زيادي مي انديشمندان بسياريشود؟ ما  فلسفي مي

؟ اين نكته مهمي است. اين موقعيت هم براي مي رسديك نظريه فلسفي  ثانيا چگونه يك فرد به د.نمي شونظريه فلسفي 
  . است پيش آمده برگسن و هم براي ملاصدرا

گفت، در شبهات زنون توضيح مكان و زمان و اينگونه مسائل را بيان  داد و شبهات زنون را مي ن مدتها درس ميوبرگس
گوييم  توجه شد كه آنچه كه ما به نام زمان ميدر يك لحظه م ن مطالباي بعد از دوازده سال تدريسِ به قول خودش كرد. مي

كنيم، اولين خلطش هم با مكان است. آن هم به چه  اين حقيقت زمان نيست. ما زمان را داريم با چيزهاي ديگر خلط مي
 كنيد؟ زمان بيند، يعني چه كار مي صورت؟ ببينيد اگر به شما بگويند يك ساعت، همة شما عقربة ساعت را يك دور گشته مي

گوييد كه از پنج ساعت پيش تا الان، پنج تا تكه زماني داريم. اين يعني  گوييد ديروز و امروز. شما مي بينيد. مي را  در مكان مي

گوييد بهار و  ماند كه اين تكه خط را به پنج قسمت مساوي تقسيم كنيم. وقتي مي مكان، چون درست مثل يك تكه خط مي
اي شكل يعني يك حركت  آيد. مفهوم دايره اي شكل به ذهن مي يك مفهوم دايره هن شمادر ذ تابستان و پاييز و زمستان،

از زمان داريم يا  ي است كهمفهومزمان همان دهد. پس زمان چيست؟ آيا  ، اين خود زمان را كه نشان نميتكرار شونده مكاني
همه در تبيين شود كه  ر يك لحظه متوجه مياينكه زمان چيز ديگري غير از اينهاست؟ اين دقت خيلي اهميت دارد. برگسن د

چون  در حالي كه در پس مكان پنهان شده است. اين هويت و هويت واقعي آنرا بدست نمي دهند و كنند مكاني مي آنرا ،زمان
ت اگر كسي بخواهد آن را بگيرد و در دسترس خود قرار دهد بلافاصله تغيير هوياست. و در دست نماندني  ليز است زمان گذر
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آنرا در دهيد، درست به محض اينكه  كنيد زمان را از دست مي به محض اينكه اين كار را مي مي دهد. برگسون متوجه شد
شان   خواهند روح را زير چاقوي جراحي دهيد. مثل آنهايي كه در پزشكي مي زمان را از دست ميخود  آوريد  ذهن خود مي

كند  آيد يك چنين كاري مي كه حتماً روح نيست. برگسن مي ندبدان نداحي ديدح را زير چاقوي جر ببينند، به محض اينكه رو
منقضي شدن است. دوباره  خود ،در يك جا نبودن است خود ،تحرك است زمان خود ،گويد زمان چه هست. مي ،گويد مي

ما بفهميم كه  تاكند  مي زمان را به اين صورت بيان اوشود.  نگوييد يك چيزي در يك زماني دارد در يك طولي منقضي مي
كند كه  زمان را بايد در تحرك ببينيم، در ثبات نبايد نگاه كنيم. خوب در تحرك نگاه كنيم زمان يك معناي ديگري پيدا مي

كرديد. به جاي اينكه شما بگوييد كم منفصل، متصل، قارالذات، غير قارالذات،  غير از آن معنايي است كه شما تاكنون فكر مي
زمان مقدار ندارد. زمان يعني همين گذشتن. خوب پس ما زمان را از دو جنبه  ،زمان كيف است ،ان كم نيستاصلاً زم

مانند آن و  دوسال، يكماهكنيم؛ يكروز، دوروز،  توانيم نگاه كنيم: يك زمان زماني است كه ما با همديگر داريم صحبت مي مي
كنيم، تجزيه و تركيبش  از آن استفاده ميو ن گرفتيم ادست خودمر را د آناست. اين يعني زمان را آمديم مكاني كرديم، 

مي گوييم لذا  (Duration)ديرند يا شناسيم كه به آن  كنيم. يك معناي ديگر زمان يعني اينكه خود نفس زمان را مي مي
  خلط نشود.مرسوم اسم ديگري براي آن مي گذارد تا با زمان 

گويد من  چه شكلي است؟ مي ؟دهيد، كجاسترس من قرار دستن خصوصيات در با اياين زمان را حال اگر كسي بگويد 
خواهيد  دهم. شما با آن ابزار مفهومي خودتان ميقرار شما را در دسترس  آنتوانم   با هيچ ابزاري كه غرقه در مكان است نمي

تقربّ پيدا  واقعي يا ديرند زمانه به گونچ حالگيرد.  زمان را دست خودتان نگه داريد. اصلاً زبان در ابزار مفهومي جا نمي

است وجود  در سنخ(وجود و زمان) است يعني زمان  Bing and timeهايدگر   مهمترين كتاب (متذكر مي شوم كهكنم؟ 
مشابه گويد اگر حساب زمان و ساعت و  رسيم؟ مي حالا به چه صورت به زمان مي )كند. خيلي فرق مي اي مقوله با مكانو 

ناآرامي و  كه معنايش ناآراميرا . آن زمان واقعي با ابزارهاي مفهومي به آن برسيم ديگر زمان نخواهد بوديم كه بكن هاي آنرا
سعي كنيد كنيد و دقت  خصوصب توجهفهميد. شهود يعني چه؟ يعني اينكه در يك  توان پشت ناآرامي است فقط با شهود مي

قراربودن خيلي  قرار بودن را درك كنيد، بي . آن بيان ديرند است بيابيداز قالبهاي مكاني بگذريد و بيقراري گذرا را كه هم
تصور داريم، زمان معمولا به معنايي كه داند، ولي زمان  ميمدت حقيقي  زمان واقعي يا ديرند را هماناهميت دارد. لذا برگسن 

لاتي يا مفاهيمي چون زمان صحبت كنيم چرا توانيم از مقو نميگذارد. بنابراين  بين اين دو فرق مي . اوشود ميتعبير نجومي 
  .كه اين دريافت پيشامفهومي است
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صوصيت ديگر زمان مهم است. آن بة ديگر خزمان نگاه كنيد يك خصوصيت زمان مهم است، از جن به از يك جنبهاگر 
زي است كه انسان يابيد. هوش چي يابيد. آن خصوصيت تبعي زمان را با هوش مي خصوصيت اصلي زمان را شما با شهود مي

كند. زمان واقعي قابل استفاده در زندگي به اين معنا  سازد و بعدهم در زندگيش از آن استفاده مي دارد و با آن ابزار ميابزارساز 
 رنددر صورتيكه در آن زماني كه به معناي دي، يميك كثرت كنه كيفي دارد  معناييك  ديرندنيست. بنابراين در بحث زمان، 

گيرد.  گويد در زمان واقعي عدد و شمارش جا نمي . مييا كثرت كمي داريم زمان ابزاري، عدد داريم شمارش داريمي يعن نباشد
بينيد، عدم تجانس وجود دارد. در زمانيكه شما داريد با  بيند ولي در ديرند تجانس نمي تجانس ميبين اجزاء آن در زمان شما 

در  ؛بينيد، يك تكه زمان، يك تكه زمان، يك تكه زمان هم بودن مي كنيد، شما معيت و در كنار هوشتان صحبت مي
كنيم  بينيد. زمان به معناي آن چيزي كه ما داريم تصور مي صورتيكه در مورد زمان واقعي يعني ديرند شما توالي و استمرار مي

زمان  باشد.گيري  اندازهتواند قابل  و نمي يك كم است. ولي زمان به معناي ديرند يك كيف است يك حالت كيفي است
و پيدايي و آشكارشدگي  نه ديرند، يك ظهورو زمان ظاهري  كه ستآنجاجالب لذا واقعي تغيير است زمان ثابت ثبات است. 

يابد يك انفصال وجود دارد ولي در  زمان واقعي يك بطون و خفاست. در زمان به معنايي كه هوش در مي است، در حالي كه
  يرند است يك اتصال نفسي داريم. زماني كه به معناي د

در زمان يك جبر و مكانيك داريد يعني يك شما كه در ديرند عدم امتداد داريد.  در زمان يك امتداد داريد در صورتيشما 
كه در  در زمان يك زوال و ركود داريد در صورتيگويد  مي او داريد. رهايييك  رندكه در دي در صورتياست جبريت نهفته 

كه زمان واقعي شعور و روح است. اين  گويد زمان معمولي ماده و جماد است در صورتي رند يك تطور خلاق داريد. ميمورد دي
به يك موضوع جديد و موضوعات از يك موضوع انديشمند يك  چگونهمسائل را عرض كردم براي اين خاطر كه ببينيد 

  رسد.  ميجديدتر 

د، آنقدر ذوق زده يرس كه به اصالت الوجود بود وقتي  آن هماست و  افتادهاتفاق نيز عين همين واقعه براي ملاصدرا 
بالاترين يعني در نظر او  .بيشتر از اين نعمت داده باشد خداوند به كسي نعمتيگويد ديگر معلوم نيست كه  شود كه مي مي

ام به اصالت الوجود  يان ديدهدر مواجهه و بحث با بسياري از دانشجومتأسفانه  .استاصالت وجود همان يافتن نعمتها 
درحالي كه اصالت الوجود كنند،  نگاه مفهومي و ماهوي صالت الوجود را خواهند ا مياغلب  هي توجه نمي شود. حيث من

اثبات  و نه لمس كردني است كند يعني از زمان و ديرند ميبرگسن درست مثل همين تعبيري كه  چشيدني و يافتني است.
  كردني. 
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اشياء گويند  مردم بطور معمول وقتي مي خواهند معناي وجود را بفهمند به راه حلي اينچنيني دست مي زنند كه مي
و دسته بندي هايي براي اين اشتراكها مثل نوع و جنس قرار مي مختلف داريم، اينها در يك سري صفات باهم مشتركند 

و وقتي مواجه مي شوند با آن مفهومي كه از تمام اشياء مادي و  ،ديشندان تر مي دهند و رفته رفته به جنس هاي بالاتر و شامل
. ترين مفهوم است يعني مفهوم وجود عام يك صفت مشترك در همه اينها هست كه وجود استبينند  غير مادي دارند مي

وجود دارد يعني چه؟ ئي شيگويم  وقتي من مي به يكباره مي يابد كه حقيقت وجود با اين تحليل بسيار متفاوت است.ملاصدرا 
توان در قالب مفهومي  اين هست را نمي ي داشتن در عالم واقعيت، يعني واقعيت را پركردن.يعني هست. هست يعني هست

اول شما آيد، نه اينكه  اصالت الوجود قبل از مفاهيم است يعني مفاهيم بعد از اصالت الوجود مي توجهاين  با .داد  نشان
اي به واقعيت هستي  . بايد بگونهيعني دوباره ماهويش كنيد ،در قالب مفاهيم بريزيدرا  آن بخواهيد بعد مفاهيمي داشته باشيد

است. هرگونه استفاده از مفاهيم براي  يشدن هاي مفهومي باشد. حقيقت وجود يافتني و مواجه انتباه پيدا كرد كه پيش از قالب
چرا كه مفاهيم پس از مواجهه و سپس بعد از توجه به  ؛جود استبيان حدود و معناي وجود از دست دادن نفس حقيقت و

و برخي ازكساني  شود بينيم متأسفانه اصالت وجود فهميده نمي ميبه همين علت است كه  حدود وجودي، تازه پيدا مي شوند.
كسي اصالت وجود را  اگر د ملاصدرا از حقيقت وجود باز مي مانند.در درك مرا كنند به مسائل نگاه ميكه با سطوح تجربي 

. ضرورت، امكان، واجب، فقط يك ماده اوليه دارد كند تبيينرا  يفلسفحقايق براي آنكه تمام  كه ملاصدرا يابد بفهمد مي
پركرده است  يك چيزحقيقت عالم را فقط . بايد فقط با وجود تبيين شوندممكن، عليت، وحدت، كثرت، حركت و زمان، همه 

  از حقيقتي برخوردار نيست.كه است عدم است در مقابل وجود تنها چيزي كه  ،حقيقت عالمدر اين  .وجود استو آن 
بيان كند. جلوه هاي آن را در عالم تمام حقيقت بازي كند و خواهد  با يك برگ كه آن هم وجود است مي حال ملاصدرا

قاشي قشنگ با اين رنگ بكشيد داريد حالا شما يك ن سبزبه شما يك رنگ بدهند بگويند يك رنگ شبيه اين است كه 

  كشيد؟اين نقاشي را بخواهيد  مي گونهچ
هاي ماهوي بايد فلسفه را ترسيم نمود. اين  و بدون استفاده از قالب گذاشتكنار همة مفاهيم را بايد در اصالت الوجود لذا  

ين است كه توجه داشته باشيم تواند به ياري بيايد. آنچه غرض از صحبت امروز است ا شهود ميكار دشواري است كه فقط 
كه دريافت مسائل فلسفي به اين نيست كه با تكرار بتوان آنها را فهميد، يا با عبارتهاي ادبي به درك آنها نايل آمد. در فلسفه 
اسلامي نيز برخي عوامل اين موضوع را تشديد كرده است و آن اصطلاحات سنگين و عبارات دشوار است كه در قالب آنها 

برد سختي درك عبارات چنين مشكلي را  به دريافت موضوع فلسفي نشد گمان ميقادر تحليل مي شود. اگر كسي موضوع 
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اند. در بيان فلسفه اسلامي  اي جز استفاده از اين تعابير نداشته چاره هفلسف در كه انديشمندان پيشين درحالي ؛ايجاد كرده است
قالب اصطلاحات سنگين دال بر درك عميق  درالب زيادي از فلسفه اسلامي مطبيان  درتوانايي برخي  باشيم كه توجه داشته

اصالت الوجود يعني اينكه ما در عالم خارج جز وجود  ،شود تبيين اصالت الوجود گفته مي ردها  با اين لفاظي آن مطالب نيست.
گونه ؟ چپرسيد اين مطلب يعني چهحال بايد ذهن ماست. اعتبار نداريم و اصالت مال وجود است و ماهيات اعتباري است و 

 .توانيم جواب بدهيم بينيم نمي ميو كنيم  گير ميوقتي در پيچ و خم برخي مسائل است؟  گونهاست؟ بر چه مبنايي ايناينچنين 
همانگونه كه كانت براي خودش يك نظري  ،است و اين نيز يك نظر است گوييم خوب نظر ملاصدرا اين بوده آخرش مي

در مشاء و كنند  نگاه ميگونه در اصالت الوجود اينگوييم  مي است. نظر ندادهجهت  توجه نداريم ملاصدرا بي داده است. اما
  ملاصدرا يك مبنايي براي حرفهايش دارد.  كه اي ديگر. درحالي بگونه

بينيم  . همين دقت را مياست . او تعمق فلسفي ارزشمندي دربارة زمان كردهبراي برگسن است بيني عين همين ژرف
اش  او در فلسفة وجودي تبيين كند اما با چه عناصر فلسفي؟چون ملاصدرا بايد زمان را  .ملاصدرا هم كرده و شايد هم دقيقتر

 .چندان مطرح باشدتواند  نمي جوهر، عرض، اعراض نه گانه تي مانندديگر مقولا ،عنصري بجز وجود ندارد. در مرحلة وجودي
آن هم وجود است كه با اين  و يك برگ برنده دارد هاي مفهومي استفاده كند. واهد از قالبخ چرا كه براي تحليل زمان نمي

گفت زمان مقدار حركت وضعي فلك  اصالت الماهوي بود مي موضع. اوايل كه ملاصدرا در زمان را تبيين كندخواهد  وجود مي
از حيث تقدم و تأخر است. اين هنوز در گفت زمان مقدار حركت جوهري فلك  اقصي از جهت تقدم و تأخر  است. يا مي

اما در حركت وجود كار ندارم. با غير كه ديگر گويد من  اش مي با نگرش اصالت الوجودي بعد اما فضاي اصالت الماهوي است.
زمان مقدار وجود است وجود  ؛ در نتيجهوجود ناآرام استجسم متحرك نيز  .است ي وجودناآرامچه كه مي توان گفت  آن

گويد، زمان  به زماني كه برگسن مي مدوباره توجه كنيحال در حال تجدد است.  مرتبيعني  ،كه متجدد بنفسه است طبيعي

گونه ژرف . زمان ملاصدرا هم همينفهميد مي عقلتان وفهميد با شهود  نميو تجربه فهميد؟ باهوش  برگسن را شما با چه مي
. اين نگرشي نه در قالبهاي مفهومي متداول ندنك تقرب پيدا مييك معنا به اينگونه ملاصدرا و برگسون يعني  انديشي است.

 ديدند اصلاً جهت فكري ،كند رويكردي اگزيستانسياليستي اخذ مي گور كه وقتي كيركه ديده مي شود صورتاست. به همين 
ه مشكلات فلسفي ايجاد اي ب با طرح ديدگاه خود يك نگرش تازه. هايدگر توان داشت جديدي به فلسفه و مسائل فلسفي مي

  كرد.
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اين مقايسه نه براي صكه براي نشان دادن نحوة كار تحليل يك موضوع فلسفي بين دو فيلسوف، طرح مقايسه  رف
اصلاً با اصالت الوجود موضوعات فلسفي با موضوعات  فلسفي است كه با تعمق حاصل مي شود نه با تطويل اصطلاحات.

توان  نمي. وجود را كنيد را لمس مي آن كنيد، ميآنجايي است كه شما با وجود تماس پيدا  اين شود. متفاوت ميفلسفي قبلش 
. يابيد تقرب مي وجود حقيقتبه است كه . وقتي شهود بكنيد آن وقت كنيم ميشهود را  آن بلكه بهتر است بگوييم كردلمس 

 با عمق وجودش يافته باشداين را  گوينده ينكهدهند. ولي ا اصطلاحات تحويل ميبيشتر  ها در بسياري از تفاسير و آموزش
 رغم كه علياست اين جالب اما نكتة . هاي عرفاني است اينگونه توجه كردن مديون آموزه در ملاصدراالبته  .خيلي مهم است

و  ستمبنا ني حرفش بي در نتيجه .بيرون از عقل و استدلال نيست اما است، كشف و شهود آن كه نحوة تقرب به وجود نوعي 
عقل نيز قاضي صحت و سقم مي شود نه مانند عرفا كه مكتبهاي مختلف پديد آوردند و ملاكي نيز براي حقانيت آنها 

با برگسن آشنا با اين ويژگي بود كه وقتي من  .و صرفا كشف و شهود غير قابل بررسي ارائه مي گردد نستند ارائه كننداتو نمي
ماده  انگاري و و زنده حيات، تجربه خلاق مثلحرفهاي ديگرش را شايد نتوانم  م. البتهبه تيز بيني او و دقتش آفرين گفتشدم 

  قبول كنم.و يادش 
خوانيد بايد  ملاصدرا مي فلسفه اگر . حال درنظر داشته باشيد كهمهم است رسد ميبه آن يك لحظه  درولي اين دقتي كه 

   .مثل ملاصدرا ذوق زده بشويدكه اي باشد  شويد بايد بگونه وقتي با اصالت الوجود آشنا مي
اين تقرب  بيابيد؛ و بدانيدنحوة تقربّ فلاسفه را به مسائل فلسفي  دهم و آن اينكه در انتها به محور اصلي بحث توجه مي

دربارة كه سطحي نيست. اينگونه شروح و شرح الشروح از نوع علومي است شرح بعد از شرح نيست، اين تقرب يك گسترش 
تعميق كه فلسفيدن  را بزرگش كردند). در حالي زدن آن آن كه با هماي بود  الجاهلون (علم نقطه نقطةٌ كثُرَّه العلم اند آن گفته

  است، دقت كردن است.

  
  تهاالله و بركا هوالسلام عليكم و رحم


